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 أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

 بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

  

بحث راجع به ادلّۀ احتياط است و مرحوم آخوند 
ل بر حال در شبهاتی كه دليأيّفرمايند ]که[ عليٰمي

تنجيز آنها اقامه نشده است، استدلال شده است به 
آيات و نقل و ساير ادلّه. اما آیات آن آياتي است كه 

 1است، دارد.مٍ لیس بِعل دلالت بر توقّف در آنچه كه

 اقوال دربارۀ احتياط
قبل از اين، يك بيان اجمالي راجع به مسئلۀ 
احتياط و اينكه از قول چه افرادي مطرح است، باید 
انجام بشود. مرحوم شيخ در رسائل در شبهات 

اند؛ تحريميه، احتياط را به معظم اخباريين نسبت داده
 اما مرحوم شيخ در شبهات وجوبيۀ حكميّه مدّعي

هستند كه آنها در عدم وجوب احتیاط موافق با ما 
 هستند. 

                              
الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی رضوان الله تعالیٰ ایشان ]مرحوم آیة  1

خوانند و اکثر مصادر در علیه[ در این درس از متن کتاب فرائد الأصول می
آنجا هم ذکر شده است؛ جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به فرائد الأصول، ج 

 . )محقق(145ـ  142، ص 2
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 قول مرحوم شیخ حر عاملی
دلیل این مسئله کلام شیخ حر عاملی در باب 

لا خلاف فی فرمايند]که[ قضاء است كه ايشان مي

إلاّ إذا عَلِمنا در شك به عدم احتياط نفی الوجوب 

د كه ما اشتغال ذمه بأح، مگر درصورتياشتغال الذمّة
الطرفين را داشته باشيم؛ مانند قصر و اتمام يا در 
صلاة ظهر و جمعه يا در جزاء واحد براي صيد يا 

كه شخص بيش از يك صيد كرده اثنين درصورتي
باشد؛ آيا يك كفاره بايد بدهد يا اينكه در عوض هر 
صيدي كفاره جدا دارد؟! و به مقتضاي تحريم ترك 

تعینّ أحد تحريم  جميع، كفارۀ واحده از يك طرف، و

، در اينجا ايشان قائل به الطرفین لا علی التعیین
؛ چون اگر بگویيم: 1انداحتياط و قائل به جمع شده

، ممكن است خلاف باشد، اگر «يكي متعيّن است»
، ممكن است اين دوتا «دوتا متعيّن است»بگویيم: 

خلاف باشد؛ چون حكم به وجوب اثنين لعلّ اينكه 
واحدٌ ؛ واحدٌ یجُزی عن الجمیع خلاف واقع باشد

پس مرحوم شيخ حر  یجُزی عن الإثنین أو ثلاث.

                              
 .143و  142، ص 2 فرائد الأصول، ج  1
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ـ  گرچه ايشان اسم نياوردند در اطراف علم اجمالي ـ
در شبهات وجوبيه قائل به احتياط هستند، نه قائل به 

 1برائت.

 دیدگاه محدث بحرانی
از جمله افراد ديگر مرحوم محدث بحراني است 

فرمايند ]که[ اصل ل برائت ميكه ايشان راجع به اص
برائت در شبهات وجوبيه؛ نفي وجوب است؛ حتي 

، اين راجع به شبهات یقومَ الدلیل و لا خلافَ فیه
فرمايند مي نقلاً عن الدرر النجفیةوجوبيه است؛ اما 

كه باز در شبهات وجوبيه اشكالي نيست و اگر قرار 
، باشد كه در شبهات وجوبيه اين موجب احتياط باشد

بما لا ممكن است كه حرج لازم بيايد و تكليف 

لازم بيايد و بنابراين، اين احتياط در شبهات  یطاق
فرمايند كه بعضي وجوبيه نيست؛ گرچه ايشان مي

قائل هستند كه حتي در شبهات وجوبيۀ موضوعيه 
اين هم  2ـ بايد حكم به احتياط بشود. نه حكميه ـ

 مطلب دوم بود.

                              
 همان.  1
 همان.  2



_________________________________________________________________ 

5 

 نظر محدث استرآبادی
محدث استرآبادي قائل به احتياط هستند در 

و ايشان  محتمل الحرمة.يا  محتمل الوجوب
طور عامّه فرمايند ]که[ متأخرين از خاصه و همينمي

قائل به عدم احتياط هستند، وليكن مسئله خلاف اين 
است. چرا؟ دليل ايشان اين است ]که[ چون خداوند 

واقعه در  اي كه ايندين را اكمال كرده و هر واقعه
حكمٌ بلِا و له حكمٌ عند الله عالم تكوّن پيدا كند، 

پس درصورت وجود يك واقعه و شك در  معارض.
آن حكم، اين ]شک[ داخل در روايات تثليث خواهد 
شد؛ چون روايات حجب و روايات رفع، عدم علم 

دارند؛ هر چيزي كه معلوم نيست، ولي در را برمي
 :روايت تثليث قول به توقف هست

]قال أباعبدِاللهِ علیهِ السّلامُ[ و إنّما الأمُورُ ثلَاثةٌ أمرٌ بیِّنٌ رُشدُهُ فیتَُّبَعُ و أمرٌ بیِّنٌ غَیُّهُ 
فیجُتنَبَُ و أمرٌ مُشكِلٌ یرُدُّ عِلمُهُ إلى اللهِ و إلى رسولِهِ، قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ علیهِ 

نٌ و شُبهُاتٌ بین ذلِك فمن ترك الشُّبهُاتِ نَجا مِن حلالٌ بینٌِّ و حرامٌ بیِّ »و آلِهِ و سلّم: 

ماتِ و مَن أخذ باِلشُّبهُاتِ إرتكب المُحرّماتِ و هَلَكَ مِن حیثُ لا یعلمُ. «المُحرَّ
1 

                              
، أبوابُ صِفاتِ القاضی و ما یجَوزُ أن یقَضیَ بهِ، 27وسائل الشیعة، ج   1

ـ بابُ وُجوبِ التَّوَقُّف و الاحتیاطِ فی القَضاءِ و الفَتوى و العمََلِ  12باب 

، 157، ص فی كُلِّ مَسألةٍَ نظََریَّةٍ لَم یعُلَم حُكمُها بِنَصٍّ مِنهُم عَلَیهمُ السَّلام
 :9ح 

ـ امرى كه 1اند:همانا امور بر سه قسم»السلام فرمودند:[ ]امام صادق علیه
اش  ـامرى كه گمراهي2درستى و هدايت آن روشن است و بايد پيروى شود،

 ـامرى كه مشكل و مشتبه است و بايد 3روشن است و بايد از آن پرهيز شود،
خدا صلّى الله عليه در يافتن حقيقت آن به خدا و رسول ارجاع شود. رسول 
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اين روايت تثليث است و عمدۀ ادلّۀ اخباريين 
همين روايت تثليث است که حالا بعداً عرض 

يي كه مسئله در آنجا»فرمايد: كنيم. بعد ايشان ميمي
در وجوب و استحباب، در شبهات وجوبيه تساوي 

؛ يعني «الطرفين بود، در آنجا احتياط واجب است
طرفين وجوب و عدم مساوي هستند، ولي اگر 
 جانب استحباب براي ما ظهور داشت ]صوت قطع[

فرمايد كه قول به احتياط ... صاحب معارج مي
سبت به يك و در معالم هم اين را ن 1از جماعةٍ است.

 جماعتي داده است.
اما در شبهات تحريميۀ موضوعيه مرحوم شيخ در 

لا خلاف فی البرائة و فرماید که همين رسائل می

در شبهات تحريميۀ موضوعيه هيچ فی الإباحة 
اما در شبهات   2لِلأدلةِ و الأصل.خلافي نيست، 

و و سَكَتَ وجوبيۀ موضوعيه ايشان صحبتي نكرده 

                              
حلالى است روشن و حرامى است روشن و در ميان »و آله و سلّم فرموده: 

آنها امورى است مشتبه )پوشيده و نامعلوم(، كسى كه امور مشتبه را رها كند، 
از محرّمات نجات يابد و هركه مشتبهات را اخذ كند، مرتكب محرّمات هم 

 )محقق(« گردد و ندانسته هلاك شود.
 مصدر در حال بررسی  1
 .119، ص 2فرائد الأصول، ج   2
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ظاهر مسئله اين است كه در اين قضيه هم خلافي 
نيست؛ ولي در بعضي از جزئيات اين بحث در 
شبهات وجوبيه در شك بين اقل و اكثر، معركۀ آراء 
است و عدۀ زيادي قائل به وجوب احتياط هستند. 
ولي مرحوم شيخ بحراني حكم به وجوب احتياط 

ص خصوكرده است مطلقاً، مگر در جايي كه دليل به
برايش آورده بشود؛ مانند جوائز سلطان جائر يا نکاح 

در اين موارد خاص  بلغک أنهّا ارتضعتای مرأه
 1اند.چون دليل هست، ايشان قائل به عدم اباحه شده

طور که خدمتتان عرض كردم، بايد البته همان
شود طور نميميزان اينها مشخص بشود و همين

قلائي براي صرف اينكه يك احتمال خيلي غيرعبه
رضاع داده بشود، اگر احتمال جدّي باشد؛ 

كه مثلًا مسئله يك مسئلۀ خيلي مهم است يا طوريبه
خورد به اینکه ديگر واقعاً اين را شير داده ولو يك مي

احتمال كمي باقي مانده است، مسئله در اين موارد 
کند و جهتش هم مشخص است. يك وقت فرق می

مواردي كشف خلاف ممكن است بعداً در چنين 

                              
 .70ـ  68، ص 1حدائق الناظرة، ج   1
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وقت ديگر كار مشكل است؛ يعني وقتي كه بشود، آن
وقت قضيه روشن شد و رضاع حاصل شده بود، آن

هاي عديده و اينها، ديگر جدا شدن با وجود بچه
خاطر خيلی مشكل است؛ لذا احتياط در آن موارد به

 مفاسدي كه بعد مترتب است، لازم است.
ياط بحث شود؛ چون بحث احتحالا مشخص مي

داري است و مواردي كه در آنجا بايد خيلي دامنه
احتياط بشود بايد روشن بشود. اما مرحوم شيخ در 

فرمايند که قول معظم شبهات تحريميۀ حكميه مي
اخباريين احتياط است؛ اما در شبهات وجوبيۀ 

ها قائل به احتياط حكميه محل خلاف است. بعضي
احتياط در  شدند؛ ولي اكثر قائل به عدم وجوب

شبهات وجوبيۀ حكميۀ هستند؛ ولي اخباريين در 
شبهات موضوعيۀ تحريميه یا وجوبيه به دو دسته 

ها قائل به وجوب احتياط اند: بعضيتقسیم شده
ها قائل به عدم احتياط هستند. پس هستند، بعضي

شود گفت كه در شبهات تحريميه، قول معظم مي
ت وجوبيۀ اخباريين بر احتياط است و در شبها

حكميه، قول معظم اخباريين بر عدم احتياط است و 
ـ  نه حكميه در شبهات موضوعيۀ تحريميۀ وجوبيه ـ
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ها قائل به ها قائل به احتياط هستند و بعضيبعضي
 عدم احتياط هستند. اين محصل اين كلام بود.

 آیات مورد استدلال در احتیاط
آن  اي ندارد به اینکهو اما مرحوم آخوند اشاره

آيات چيست. چند دسته از آيات هستند؛ يكي آيات 
دالّۀ بر توقف درصورت عدم علم است، يكي آياتي 

قُواْ ۡ  کند ﴿وَلَا تُلكه بر عدم القاء در تهلكه دلالت می
﴾ و ديگر آياتي كه دلالت بر تقوا دارد؛ ۡ  دِيكُمۡ  بِأَي

کنند يكي اما آياتي كه دلالت بر عدم قول به علم می
ونس است و يكي در سورۀ اعراف كه در سورۀ ي

اين  1لَمُونَ﴾ۡ  فرمايد: ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَهِ مَا لَا تَعمي
يكي از آن آيات است كه قول به اباحه درصورت 

 قول علی الله بما لا تعلمونكشف خلاف واقع، 
 و هذا حرامٌ.است 

 اول. آیات افتراء علی الله
شده است؛ فرمايد كه به آياتي استدلال شيخ مي

                              
 .68( آیه 10سوره یونس )  1

آیا بی دلیل و از روی جهالت نسبت به خدا چنین دروغ سخن »ترجمه: 
 )محقق(« گویید؟!می
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 1تَرُونَ﴾ۡ  عَلَى ٱللَهِ تَف ۡ  أَم ۡ  للَّهُ أَذِنَ لَكُمۡ  يكي ﴿ءَا
اين يكي از آياتي است كه استدلال شده و نسبت به 

است  إفتراء علی اللهاين يكي، كه عدم علم موجب 
كه اذني هم از طرف خدا نسبت به درصورتي

 ترخيص نيست. آیات ديگر ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَهِ مَا لَا
يا  2تَرَىٰ عَلَى ٱللَهِ كَذِبًا﴾ۡ  لَمُونَ﴾ يا اينكه ﴿ٱفۡ  تَع

تَرُونَ﴾ تمام ۡ  عَلَى ٱللَهِ تَف ۡ  أَم ۡ  للَّهُ أَذِنَ لَكُمۡ  ﴿ءَا
اينها حكم به ترخيص شارع در محتمل الحرمة اين 

إفتراء علی قول به غير علم است و قول به غير علم 

 .اين يك دسته از آيات است هو حرامٌ است و  الله

 آیات القاء در تهلکه
دستۀ دوم القاء در تهلكه است؛ آياتي كه نهي از 

 ۡ  دِيكُمۡ  قُواْ بِأَيۡ  كنند ﴿وَلَا تُلالقاء در تهلكه مي
ذلك. آيات ديگر آياتي است و امثال 3لُكَةِ﴾ۡ  إِلَى ٱلتَّه

کند؛ حتي مرحوم شهيد در كه دلالت بر تقوا می

                              
 .59( آیه 10سوره یونس )  1

 )محقق(« بندید؟!آیا این به دستور خداست یا بر خدا افتراء می»ترجمه: 
 .21( آیه 6سوره انعام )  2

 )محقق(« بر خدا دروغ بست.»ترجمه: 
 :188، ص 1. نور ملکوت قرآن، ج 195( آیه 2سوره بقره )  3
 «های خودتان خود را در تهلکه نیفکنید.و با دست»
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ي كه انسان نماز»فرمايند: ذكريٰ در قضاء فوائت مي
صورت باطل اداء شده داند و شك دارد كه بهنمي

صورت صحيح، احتیاط واجب است اين است يا به
آورند: ﴿ٱتَّقُواْ دلائلي را كه مي  1«نماز را قضا كند.

است. يكي هم ﴿وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَهِ  2ٱللَهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾
 است و ديگر كه دلالت بر وجوب  3حَقَّ جِهَادِهِ﴾
کند، مثل ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَهَ مَا احتياط می

إِلَى  ۡ  دِيكُمۡ  قُواْ بِأَيۡ  ﴿وَلَا تُل 4﴾،ۡ  تُمۡ  تَطَعۡ  ٱس
فَرُدُّوهُ  ۡ  ءۡ  فِي شَي ۡ  تُمۡ  لُكَةِ﴾ يا ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡ  ٱلتَّه

﴾ كه خودتان حكم نكنيد و   5إِلَى ٱللَهِ وَٱلرَّسُولِ
وقت در حكمش را به خدا و رسول ارجاع بدهيد. آن

ام عمل در خارج باید احتياط كنيد. اينها لوازم اين مق
رد حكم به الله و رسول است كه در تمام اين موارد 

                              
 .444، ص 2كرى الشيعة، ج ؛ ذ62، ص 2فرائد الأصول، ج   1
 :311، ص 13. امام شناسی، ج 102( آیه 2سوره آل عمران )  2
تقواى خدا را آن طور كه بايد و شايد و سزاوار مقام تقواى اوست بجاى »

 «آوريد.
 .78( آیه 22سوره حج )  3

 )محقق(« و حق جهاد در راه او را به جای آرید.»ترجمه: 
 .16( آیه 64سوره تغابن )  4

 )محقق(« پس تا بتوانید خداترس و پرهیزکار باشید.»ترجمه: 
 :394، ص 13. امام شناسی، ج 59( آیه 4سوره نساء )  5
 «و اگر در موردى نزاع نموديد آن را به حكم خدا و رسولش برگردانيد.»
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 كنند.اين ادلّه دلالت بر احتياط مي

 پاسخ اصولیین به اخباریین
كنند، نقض به نقضي كه اصوليّين بر اينها وارد مي

شبهات وجوبيه و به شبهات موضوعيه است. 
ين اشكالي كه شما در شبهات گویند ]که[ هممی

تحريميه داريد، همين مسئله در شبهات وجوبيه 
هست. پس چرا شما قائل به احتياط در شبهات 
وجوبيه نيستيد؟! يا چرا شما قائل به احتياط در 
شبهات موضوعيه نيستيد؟! چون در شبهات 

هم کند. بالأخره آنموضوعيه هم مسئله فرق نمی
نسان بايد كه احتياط كند شبهه هست و در شبهه هم ا

لُكَةِ﴾ در آنجا ۡ  إِلَى ٱلتَّه ۡ  دِيكُمۡ  قُواْ بِأَيۡ  ﴿وَلَا تُل
مثال در شك بين خمر و خل بابآيد. منهم مي

همين مسئله هست و شبهه شبهۀ موضوعي است و 
 اين آياتي بود كه اينها بر اين مسئله استدلال كردند.

د این دهنجوابي را كه مرحوم آخوند در اينجا مي
قول به عدم احتياط، قول به »فرمايند: است که مي

اينكه شما در يك جا قائل « التزام به عدم علم نيست.
هست، نه  علی الله فتراءبه اباحه هستيد، اين نه إ

التزام به غير علم است، نه القاء در تهلكه است. چرا؟ 



_________________________________________________________________ 
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چون وقتي كه با آيات قرآن، روايات، اجماع و 
ل عقل حكم به اباحۀ ظاهري ثابت طور با دليهمين

شود؛ بشود، پس اين اتّباع به غير علم حساب نمي
لُكَةِ﴾ هم ۡ  إِلَى ٱلتَّه ۡ  دِيكُمۡ  قُواْ بِأَيۡ  پس ﴿لَا تُل

كه ما ادلّه فيه نخواهد شد؛ درحاليشامل مانحن
داريم، روايات داريم؛ روايت حجب هست، روايت 

دۀ طور قاعسعه هست، روايت رفع هست. و همين
عقلي داريم؛ قبح عقاب بلا بيان در اینجا محكّم 

 است. و آياتي داریم كه دالّ بر برائت بودند.
المجموع در اينجا حكم به برائت حكم حيثمن

به نقل است؛ يعني حكم از روي علم است و حكم 
ساختگی نيست كه ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَهِ مَا لَا 

قُواْ ۡ  ا تُللَمُونَ﴾ باشد. يا اينكه ﴿وَلَۡ  تَع
لُكَةِ﴾ باشد. ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَهَ حَقَّ ۡ  إِلَى ٱلتَّه ۡ  دِيكُمۡ  بِأَي

تُقَاتِهِ﴾؛ يعني در مواردي كه مشخص است و در 
مواردي كه حكم مبيّن است، در آنجا انسان بايد 

اينكه در آن موارد مشكوك التزام داشته باشد، اما نه
بۀ افضليت و جنبۀ ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ آن جن

شدت موجب بشود كه انسان حكم به لزوم كند. در 
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شود؛ آنجا چنين مطلبي از اين قضيه استفاده نمي
گرچه مرحوم شهيد در ذكريٰ قائل به اين مسئله 

اند؛ يعني استفادۀ ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ يا شده
 بر وجوب و ﴿وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ را دالّ

اند؛ چون ظهور امر دلالت بر وجوب و لزوم گرفته
 1کند.لزوم می

پس منظور مرحوم شهيد در ذكريٰ از اين آيه اين 
نحوي تقوا داشته باشد كه با است كه ]اگر[ انسان به

اي بر عهدۀ او نيست. اين آن تقوا شك كند، ديگر ذمّه
 ماحصل كلام آنهاست. 

تش را هم عرض شاءالله خصوصياحالا إن
 كنيم.مي

  
 اللهم صل علی محمد وآل محمد

                              
 .444، ص 2؛ ذكرى الشيعة، ج 62، ص 2فرائد الأصول، ج   1
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